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  ترين دستور زبان فارسي به زبان عربي قديم
  

  الرسول سيدمحمدرضا ابن
  زاده سميرا ركني

  
  چكيده

نظرانِ زبان و ادبيات فارسي  حاضر، نگارندگان با در نظرداشت آراي صاحب ةدر مقال
اند كه  سي آنها نشان دادهترين دستور زبان فارسي، و نقد و برر نخستين يا كهن ةدر بار
ترين دستور زبان فارسي به زبان عربي است كه  قديم قواعدالفرس نويس دست ةرسال

  . در دسترس ماست
. اند دانسته» ابن كمال پاشا«ف اين رساله را آنان همچنين، با قراين و مؤيداتي، مؤل

رد و چند خو در نام آنان به چشم مي» كمال پاشا«يادكرد ديگر كساني كه عنوان 
 قواعدالفرس يهاي خط و نيز گزارش نسخه» قواعد الفرس« نامبردار به ديگر ةرسال

  .از ديگر مطالب اين مقاله است ،هاي جهان در كتابخانه ابن كمال پاشا
  
  ، ابن كمال پاشا، زبان عربيقواعد الفرسدستور زبان فارسي،  :كليدي هايهواژ

  

                                                 
  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان 
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ةكارشناسي ارشد رشت ةآموخت دانش  
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  مقدمه
 ،روزگار ما هم زبان و ادبيات فارسي، محققانِ دستورنويسي براي ةپيشين ةدربار

 .اند االله صفا بررسيهايي كرده الدين همايي، مجتبي مينوي و ذبيح استادان فقيد جلال
اند كه  در اين باره نگاشته ابهاييديگران نيز با استفاده از تحقيقات ايشان مقالات و كت

  .خواهيم پرداخت هامقال به آن ةدر ادام
فاق نظري وجود ترسد ا به نظر مي ،خستين دستور زبان فارسياما در خصوص ن

يادآوري  ،ردازيمبپپيش از آنكه به نقل و نقد آراي موجود در اين زمينه . ندارد
 ،زبان با ايرانيان نمايد و آن اين است كه آشنايي مردمان ناهم اي بايسته مي نكته

اي است كه  ترجمه ةانعقاد نطف اي بس ديرينه دارد و سرآغاز آن آشنايي، زمانِ پيشينه
شك  بيزبان فارسي است و  ــ زبان مبدأ يا مقصد آنـ يعني ـيك سوي آن 

  . ن استورهون فراهم بودنِ دستور زباني مداين ترجمه مبالندگي 
اول و دوم هجري در سطح  هاي هزبان فارسي در سد ،ر اينكه براي نمونهتصو
ـ به ـگرفته تا فرهنگ پادشاهي و ديواني  از كتب اخلاقي و داستاني ـاي ـ گسترده

زبان راه يافته و با استقبال  ت شماري ترجمان حاذق به ميان مردمان عربيهم
ري ر زباني در ميان نبوده باشد، تصوا هيچ دستورو شده، ام هشمگير آنان روبچ

 اي اين ارتباط، مجموعه ةمفقود ةرسد حلق به نظر مي ،به هر حال. نمايد نامعقول مي
ي به اي ناقص يا حت هاي زبان فارسي كه به گونه )الگو (=است از قواعد و چنانه

كمال مطرح بوده و بر اساس آن، هم مترجمان كار خود را درست و سريع عرضه 
ـ ايرانيان را فرا ـ به تعبير آنان عجميِ ـزبانان، زبانِ ـ كردند و هم عربي مي
زبانانِ  را ايرانيان خود تدوين كرده باشند يا ناهم نامه البته اينكه اين آيين. اند گرفته مي

  .مطلوب ما تأثيري ندارد هآنان بدان پرداخته باشند، در نتيج
گوييم و  بنابراين اگر ما در اين مقال از نخستين دستور زبان فارسي سخن مي

دهيم، صرفاً به ميراث برجاي مانده و در دسترس خود نظر  مصداقهاي آن را نشان مي
  . رود تاريخ آن از چند سده پيشتر نمي ام كه دريغداري
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  دستور زبان فارسي ةبار ترين اثر در قديم
ـ با صرف نظر از ـآثاري را خود  ةبه نوبهر يك  ،نظراني كه پيشتر نام برديم صاحب

  .اند در اين باره نام بردهــ  زبان و ديگر ويژگيهاي آنها
دهخدا هم  ةلغتنام ةاي كه بعداً در مقدم هالدين همايي در مقال استاد فقيد جلال
منطق تأليف شمس قيس رازي،  المعجم في معايير اشعار العجمدرج گرديد، كتابهاي 

 ةالانسان في حلب ةحليبه زبان عربي تأليف ابوحيان نحوي،  الخُرس في لسان الفرس
أليف ت لسان القلم در شرح الفاظ عجمبه زبان عربي تأليف ابن مهنّا، و  اللسان
 ةبار داند كه در قب به شريف را از جمله تأليفات قديم ميبن اسحق ملارعبدالقه

 :1337 همو؛ نيز 49، 39ـ38 ،35 :1322همايي (قواعد زبان فارسي مطالبي دارند 
  .)129 ،124ـ123

  :استاد مجتبي مينوي هم آورده است
ترين كتابي كه  قديما كتب دستور زبان فارسي، آن قدر كه بنده سراغ دارم گويا و ام«

در اين موضوع در دست است، كتابي است كه در حدود نهصد هجري به اسم 
تأليف شده و به زبان عربي است و گويا نويسنده آن  اساس الفرسيا  قواعدالفرس

به زبان عربي دو كتاب ديگر نيز در باب صرف و نحو فارسي موجود . ترك بوده است
و ديگري كتاب  ةفي اثبات القوانين الدري ةالدري المفاتيحاست كه قديم است؛ يكي 

  .)443 :1336مينوي ( »ةالفارسي ةالامثل
تأليف احمدبن اسحق  النفّوس ةّتاج الرؤوس و غراالله صفا هم كتاب  استاد ذبيح

لي االمقاصد  ةوسيلو  تحفه شاهدي، ةاللغشامل ، اقنوم عجمقيسري و سپس كتابهاي 
 /4 :1373صفا (در اين باره برشمرده است  ن اولين كتابهارا به عنوا احسن المراصد

  .)116 ـ115
را از پيشگامان دستور زبان فارسي  قواعدالفرس صاحبنيز  احمد منزوي، استاد

  .)2459 :1370منزوي (بر شمرده است 
يكي از  ــ »گشا مشكل ةرسال«آيد كه  مي برهم از يادداشتهاي مرحوم مينوي 

 ،نحو فارسيو همچنين كتابهاي  ــ هشامل اللغ ةبخشهاي كتاب پيشگفت
، جزء نخستين دستور زبانهاي فارسي الفارسي ةتكملو  يدالها ةتحف، المقاصدةوسيل

  . )44، 38ـ37، 34ـ33، 29 :1333افشار (است 
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تأليف محمدبن الحكيم الزينيمي  منهاج الطلبكتاب  هم شريعتمحمدجواد دكتر 
  .)يك :1358زينيمي ( است  انستهترين دستور زبان فارسي د را كهن
مهيار ( اند در ضمن فهرستهاي خود آورده كسانيابن كمال پاشا را هم  يائيه ةرسال

1376: 10(.  
  

  بررسي آراي ياد شده
ترين دستور زبان مستقل  يعني شناسايي قديم ـاكنون براي آنكه به مطلوب خود ـ

ه هفدـ نزديك شويم، ـفارسي كه به زبان عربي تدوين شده و در دسترس است 
گيهاي زير و روش حذفي ژگفته را با در نظرداشت وي كتاب يادشده در اقوال پيش

  :كنيم آغاز مي) و ابقاي آثار واجد آنها حذف آثار فاقد اين ويژگيها(
  .دناينكه آثار ياد شده به زبان عربي نگاشته شده باش .1
  .دنباش مستقلاً و منحصراً به دستور زبان فارسي پرداخته .2
  .در دسترس باشد اي از آنها كم نسخه دست .3

قرن هفتم (تأليف شمس قيس رازي  المعجم في معايير أشعار العجم ،از آثار فوق
خوشبختانه از دست حوادث گريخته و به دست «هر چند  ،دانيم چنان كه مي) هجري

فارسي گون شعري به زبان  ، مربوط به مباحث گونه)35 :1322همايي (» ما رسيده
ــ انواع حرف و پسوندها مطالبي دستوري  ةبار است و تنها در مبحث فن قافيه، در

بنابراين فاقد ويژگي اول و دوم  ؛)32ـ  19 :1371صنيع (ـ آورده است ـل و البته مفص
  .شود است و از فهرست مورد نظر ما خارج مي

 ق، 861خ مور، اربن اسحاق شريفتأليف عبدالقه لسان القلم در شرح الفاظ عجم
ن آ هدر مقدم«به زبان فارسي نگاشته شده و ــ آيد چنان كه از نامش بر مي ــ هم

، )49: 1322همايي (» ص كتاب المعجم استهم آمده است كه اين رساله مكمل و ملخ
مستقلاً «ك خويش داشته اي از آن را در تمل و بنا به تصريح استاد همايي كه نسخه

اي از قواعد صرف و  پاره«و تنها » نحو فارسي نيستمربوط به دستور و صرف و 
، و بدين روي فاقد ويژگي اول )همان(. »توان استخراج كرد اشتقاق را از روي آن مي

  .و دوم است
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آن را  )يا قيسري( ريصهم كه احمدبن اسحق قي النفّوس ةتاج الرّؤوس و غرّ
 اقنوم عجمو  )116 /4: 1373صفا (نگاشته، به زبان فارسي است  ق 898پيش از سال 
فرهنگي فارسي به تركي است ، )116 /4 :1373صفا (تأليف شده  ق 898كه در سال 

از نام كتاب توانستيم  ، ميدانستيم اگر اين را هم نميحتي البته . )274 :1341نقوي (
» ال«با  بايست را در چنين تركيبي » عجم«چه  ،به زبان عربي نيستدريابيم كه 

  .آورد 
مورخ حدود ) يا قره حصاري(بن حسين قراحصاري  تأليف حسن ةلغالشامل 

 ق 947سال نگاشته به  )1/290 :1992بغدادي ( رفيناالع هديةبه تصريح  و ــ ق 910
منحصر به دستور زبان  نيست، هر چند فرهنگي است فارسي به تركي و هم  ــ

دستور زبان فارسي  ةبار در ــ »مشكل گشا ةرسال«يعني ـ اي كه بر آن نوشته  مقدمه
 چنان كه از نامش هويداستـ ـ كه آن نيز )274 :1341؛ نقوي، 37 :1333افشار ( است

قسم دوم اين كتاب يا نگاران  ناگفته نماند برخي فهرست .به زبان فارسي استـ ـ
ان بهمانان آن هم به زاما به تصريح  ،اند قواعد فارسي دانسته ةمؤخره آن را ويژ

  .)39 :1346پژوه  دانش(تركي است 
 )ق 957ـ  875( شاهديمغلوي متخلص به اثر ابراهيم بن صالح  ،شاهدي ةتحف

 ق 920و در سال ،)27 /1 :1992بغدادي ( زبان فارسي است ةاي دربار كه منظومه
به زبان عربي  ،از نامش پيداستچنان كه  نيز، )116 /4 :1373صفا ( تأليف گرديده

ي پاريس درج ة ملت نسخ خطي فارسي كتابخاندر فهرسنام آن  انگهيو ؛نيست
  .)همان( گرديده است

كه در سال تأليف خطيب رستم المولوي  حسن المراصدالي االمقاصد  ةوسيل
  ، و هم مربوط به )444 :1336مينوي (تأليف شده، هم به زبان تركي است  ق903
زبان فارسي و منحصراً به دستور ، )2010 :1943حاجي خليفه (فارسي است  هايهواژ

شده است اي در بيان قواعد زبان فارسي آغاز  با منظومهنپرداخته است،  هر چند 
  .)116 /4 :1373صفا (

تأليف محمدبن حاجي الياس زيلي هم كه در حدود  ةالهادي ةتحفاليا  الهادي ةتحف
. )444 :1336مينوي (به زبان تركي عثماني است  ،هجري تأليف شده هزاريكسال 
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به تركي  آنها ةهاي دستياب فارسي و ترجم د فصل اين كتاب شامل واژهوانگهي چن
  .)397 /5 :1373؛ صفا 34 :1333افشار (است 

معلوم نيست علاوه بر آنكه يز ن، )38 :1333افشار (تأليف قطب علي  الفارسي ةتكمل
  .مؤخر است ،كتب حائز شرايطاز برخي  ،كه خواهيم آورد چنانبه زبان عربي باشد، 

 ةتأليف شده با توجه به نسخ ق 1070كه در سال  منهاج الطلبين كتاب همچن
به زبان فارسي است  ،به تصريح مصحح آن و ،كه در دست نگارندگان است ،آن

  .)يك :1358 زينيمي(
گفته، گزينش ما در هفت كتاب زير  اينك پس از حذف ده اثر از آثار پيش

  :گيريم ي ميپ آنها ةدر بار راخود گردد كه بحث  منحصر مي
 قواعد .3، اللسان ةالانسان في حلب ةحلي .2، منطق الخرس في لسان الفرس .1
نحو . 6، ةالفارسي ةالأمثل. 5، ةثبات القوانين الدريافي  ةالمفاتيح الدري .4، الفرس
  .يائيه هرسال .7، فارسي

بن علي  تأليف ابوحيان محمدبن يوسف رسمنطق الخُرس في لسان الفُكتاب 
 البحرصاحب تفسير ـ ـمشهور به ابوحيان نحوي ـ ـ) ق 745ـ  654(سي اندل

مورخ خودنوشتي كه  ةخود در زندگيناموي . است ارتشاف الضرب كتاب و المحيط
 استتصريح كرده كتاب ياد شده  شنگاربه  ،گزارش كرده ،يدصف ،روزگارش هم

از  هيچ يكو نه او د نه خوا ام، )552 :1997تلمساني : ؛ و نيز نگر281 :1991صفدي (
فانه اين كتاب هم متأس هنسخ«اند و  محتواي كتاب سخني نگفته ةباردرنگاران  تراجم

  .)38 :1322همايي (» به نظر ما نرسيده است
دستور زبان  ةدر بار به نظر نگارندگان اين سطور، كتاب يادشده ،با اين وصف
به زبان عربي «يان آن را هر چند به تصريح استاد فقيد همايي، ابوح ؛فارسي نيست

خود چنان كه  ،ستاد همايياولاً اچه  ؛است )همان(» در قواعد زبان فارسي نوشته بوده
 ةدر بار است  زدهحدس از روي اسم كتاب اي از كتاب را نديده و تنها  نسخه ،نوشته

 فوات الوفياتيعني  ـمورد استناد وي ـدر مأخذ ثانياً . باشد بايد دستور زبان فارسي
كتبي ( و موضوع كتاب نشده است ااي به محتو ـ هم هيچ اشارهـتأليف ابن شاكر كتبي 

1974: 79(.  
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الإدراك يكي به نام  :زبان تركي سه اثر داشته است ةدر بار ابوحياناز سويي 
نيز . لك في نحو التركالم زهوسوم و  ،الأفعال في لسان الترك، ديگر للسان الأتراك

المحبور في و  الغبش في لسان الحبش نوراب ناتمام به نامهاي در آثار او از دو كت
ـ  152/ 2 :1992بغدادي : نك؛ و نيز 281 :1991صفدي ( اند هم نام برده لسان اليحمور

توان  نام سه كتاب نخست، مي ةدر دنبال نحو التركو  لسان الترك ةحال به قرين .)153
به كار ـ ـ و نه دستور زبانـ ـ )گانفرهنگ واژ( را براي لغتنامه» لسان«گفت تعبير 

مربوط به نحو بود، بايست  منطق الخرس في لسان الفرسبرده است و اگر كتاب 
در نام » لسان«وانگهي تعبير . ردب ميرا به كار » في نحو الفرس«القاعده تعبير  علي
نام  رود، چنان كه در به كار مي اللغة علم ةو گاه در بارمعاجم  ةدر بار بيشتر ،كتب

د است كه عبسيار مستبنيز و  ؛بينيم مي لسان العربمنظور يعني  كتاب مشهور ابن
. ابوحيان در چهار زبان فارسي، تركي، حبشي و يحموري دستور زبان نگاشته باشد

به طور قطع فاقد ويژگي  ،اين كتاب گرچه ظاهراً به زبان عربي است ،به هر حال
م است و از فهرست مورد نظر ما خارج و به احتمال قوي فاقد ويژگي دو ،سوم
  .شود مي

و در  ،تأليف ابن مهنّا هم هر چند به زبان عربي اللسّان ةبنسان في حلْة الإحلي
ين الد هنوز قطعي نيست كه از آنِ جمال ،ح آنح مصحبه تصريبنا ، ماست دسترسِ

شيعي و  عالم بزرگ ،)ق828ـ748( بةبن عن بن مهنّا بن علي بن الحسين احمدبن علي
ثانياً . )36 :1371صنيع (باشد  ،بي طالبأنساب آل أالطالب في  ةعمدكتاب صاحب 

و نه آن گونه كه برخي  ــ اين كتاب در قواعد سه زبان فارسي، تركي و مغولي
 ،براينبنا ؛نوشته شده استـ ـ )39 :1322همايي (عربي و تركي و فارسي  ،اند پنداشته

ل از قسم او(از آن  يست، هرچند بخش مستقلنيمختص و منحصر به زبان فارسي 
  .)36: 1371صنيع (به دستور زبان فارسي اختصاص يافته است ) 69تا  4 ةصفح

المفاتيح الدإفي  ـَّةيرثبات القوانين الدبن ابي بكر سيواسي تأليف مصطفي ةري ،
بان نسخ خطي هم به ز نگارانِ ، نيز هرچند به تصريح فهرست»حيرت«ص به متخل

عربي است و هم به دستور زبان فارسي اختصاص يافته و هم در دسترس است 
 ،265 :1374 سو و آق ؛ سبحاني2078 /3 :1350 ؛ منزوي296 /4 :1365اشكوري  يحسين(

 :1336مينوي (متأخر است  قواعدالفرس ا به تصريح استاد مجتبي مينوي از، ام)497
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ذيل  العارفين هديةطبق تصريح  كه اييمافز مي ،در تأييد نظر استاد مينوي. )444
 /2 :1992بغدادي (در مصر وفات كرده است  ق1240وي در سال » حيرت الرومي«

خطا زبان كتاب  ناگفته نماند برخي به. )244 /12 :1957 كحاله: ك؛ و نيز ن602/ 1، 185
  .)11 :1376مهيار (اند  را تركي گزارده

 :1336(م هم هر چند به تصريح استاد مينوي ف گمنااز مؤل ةالفارسية الأمثل ةرسال
نگاران از آغاز آن،  بر اساس گزارش يكي از فهرست ،به زبان عربي است ،)444

ترين  نيز قديم. )497 :1374 سو و آق سبحاني(ظاهراً به زبان فارسي نگاشته شده است 
ثر هجري است و به نظر مينوي اين ا 958مورخ  ،اي كه از آن در دست است نسخه
  .)444 :1336مينوي (ر است متأخ قواعدالفرس هم از

لاعي كه از آن در دسترس ن اطتري بن احمد هم قديم تأليف ابراهيم نحو فارسي
كه به نظر مينوي رسيده است  ق957مورخ سال به زبان عربي است اي  نسخه ،است

دستور  آنچه از يادداشتهاي مينوي در خصوص ،گفتني است .)44و  29 :1333افشار (
، نحو فارسيگشا، و كتابهاي  مشكل ةرسال«يعني ـ ـ زبانهاي كهن فارسي نقل شد

 م برچ كدام مقدهي اًظاهر ــ الفارسي ةتكملنيز و  الهادي ةتحف، المقاصد ةوسيل
ترين اثر در  را قديم قواعدالفرس چه ايشان به صراحت، كتاب ،نيستقواعدالفرس 

  .)443 :1336مينوي ( است  اين باره دانسته
تأليف  يائيه ةرسالو  قواعدالفرس گيريم كه تنها از مجموع اين بررسي نتيجه مي

مخطوطات الفهرس افزاييم كه در  مي. ماند ا براي داوري نهايي باقي ميشابن كمال پا
در صرف فارسي به ابن كمال پاشا نسبت  ةفارسيقواعد ، كتابي هم به نام ةالفارسي

. كه آن هم در اين داوري بايد مورد لحاظ قرار بگيرد )49 /2 :1967طرازي (داده شده 
مركزي و مركز اسناد دانشگاه  ةخطي كتابخانهاي  فهرست نسخهنيز در مجلد هفدهم 

گزارش شده  لابن كمال پاشافي الفرس  كليةقواعد اي با عنوان  رساله تهران
  .ردكه اين هم بايد مورد توجه قرار گي )20، ش 382 :1364پژوه  دانش(

هر  يائيه ةرساللاً اثرِ منسوب به ابن كمال پاشا، او چهارگوييم از اين  اكنون مي
صفا (آيد  فارسي مي هايهزائدي است كه در پايان واژ »ياء«هاي  چند در شرح گونه

اين آن،  هاي هنگاران از آغاز يكي از نسخ ، بر اساس گزارش فهرست)5/396 :1373
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 /2 :ةالعثماني ةالتركيفهرس المخطوطات ؛ 277 /2 :1967ي طراز(به زبان تركي است كتاب 
  .)2697 ، ش286

لاً در انتساب آن به كمال پاشا زاده ترديد است چه، بر هم او ةفارسيقواعد كتاب 
ق دارد و ن تعليالد في به نام محيي، به مؤلياز فهارس نسخ خط اساس گزارش يكي

ممكن هم  وين الگلشني باشد الد نگار در پانوشت آورده كه شايد وي محيي فهرست
؛ ثانياً بر اساس )2522 ، ش246 /2 :همان( است اين رساله از آثار ابن كمال پاشا باشد

، همان( اين كتاب به زبان عربي و تركي نوشته شده است ،نگاران گزارش فهرست
  .)49 /2 :1967طرازي : كنيز نهمانجا؛ 
بر فرض صحت انتساب آن به نيز  في الفرس لابن كمال پاشا كليةقواعد  ةرسال
به در اختيار نگارندگانِ اين سطور است، كه تصوير آن پاشازاده، به گواهي   كمال

» قواعد فرس«نويسي از اين رساله با نام  گفتني است دست .استنگاشته زبان تركي 
ي يكي از خطهاي  اي از نسخه ضمن مجموعهدر  بدون انتساب به ابن كمال پاشا

منزوي : نك؛ نيز 959 ـ 958 :1360صوتي (شده است ش هاي روماني گزار كتابخانه
1370: 2869(.  

 قواعدالفرس ماند آن است كه مĤخذ ابن كمال پاشا در تأليف اي كه مي تنها نكته
دو  ازضمن مباحث دستوري گوييم وي خود در  مي. علي القاعده بر آن تقدم دارد

 211 ، گقواعدالفرسابن كمال پاشا، ( ه استردنام ب مفتاح الادبو  تاج الرؤوسكتاب 
هم به تصريح  الادبمفتاح . به زبان فارسي است تاج الرؤوسچنان كه گذشت  .)پ

و  ـبن ابي طالب لاذقي ـــ به نام مظهرتأليف يكي از علماي هند  ،ايضاح المكنون
  .)1758: الظنون كشف، حاجي خليفه: نك؛ نيز 522 :1947بغدادي (به زبان فارسي است 

اند و به  مستقليّ كه به زبان عربي نگاشته ترين دستور زبان فارسيِ بر اين قديم بنا
  .ستزاده امنسوب به كمال پاشا قواعدالفرس دست ما رسيده، همان

   
  كدام كمال پاشا؟
درگذشته (، كمال پاشازاده يا ابن كمال پاشا الفرس قواعد ةنويسند ،چنان كه گذشت

نام . گاه با نام ابن كمال يا احمد افندي نيز ياد شده است است كه) ق 940به سال 
التوقادي الأصل  الدين احمد بن سليمان بن كمال پاشا الرومي الحنفي شمس«كامل او 
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ابن كمال پاشا، : ، نكبراي تفصيل شرح حال و آثار وي(است » ثم الاستانبولي العثماني
 ذيل: 1372؛ دهخدا 141/ 1 :1992بغدادي ؛ 445ـ  426 :1995بروكلمان ؛ 20ـ 5 :اسرارالنحو

 :1374؛ مدرس 238 /1 :1957 ؛ كحاله345 /2 :1983؛ زيدان 133 /1 :2005؛ زركلي »احمد«
   ).1791، يادداشت 223ـ1/215: 1867فلوگل  ؛446 :1340؛ مشار 8/171

نام و عنوانِ جد نويسنده است، هر چند در نام نويسنده » كمال پاشا«بر اين  بنا
ناگفته  .كند و همين ممكن است باعث اشتباه پژوهشگران شود ي كليدي ايفا مينقش

ف مخفـ  شود ضبط مي» ب«كه در مكتوبات عربي غالباً با حرف ـ  »پاشا«نماند 
. ، و در تداول تركان عثماني عنوان يكي از مراتب كشوري و لشكري است»پادشاه«

را به تحقير بر » سلطان« هواژ سلاطين عثماني به انتقام از پادشاهان صفويه كه
معين (را به زيردستانِ خود دادند » پاشا«كردند، عنوان  منصبانِ خود اطلاق مي صاحب

  .)»پاشا« ذيل: 1375
تواند به اشتباه جستجوگران منجر شود و هم در بازشناسي  ديگر كه هم مي ةنكت

قاضي عسكر و وي  .فتي بودن اوستنامان خود كمك كند، م ابن كمال پاشا از هم
به هر حال در اين جا از چند شخصيت  ديگر با  .شيخ الاسلام عثماني بوده است
  .سازيم مشخص ميكنيم و موارد مشابهت را  نامهاي مشابه يا نزديك ياد مي

  الروميبن صدرالدين ابراهيم القسطنطين  الدين بن قاضي جلال بن خضر بكاحمد .1
، و صاحب ق927در گذشته به سال  ــ امفتي احمد پاشمشهور به  ــ الحنفي

  .)139/ 1 :1992بغدادي (آثاري چند است 
 ق1304در سال  كهيكي از وزرا و ادباي عثماني بوده  احمد كمال پاشا استانبولي .2

از وي آثاري بر جاي مانده  و به ادب فارسي وقوف كامل داشته. درگذشته است
  .)686 :1374سو  سبحاني و آق :نك ؛ و نيز191 /2: همان(است 

پزشك معتمد نيروهاي نظامي بوده، در سال  الروميد الطبيب بن محماحمد پاشا .3
 :1992بغدادي (درگذشته و كتابي در طب هم از او به چاپ رسيده است  ق1305

2/ 192(.  
درگذشته ) الرومي الحنفيابن الوزير وجيهي پاشا  كمال پاشااسماعيل ( كمال پاشا .4

  .)223 /1 :همان(صاحب آثاري چند به زبان عربي است  كهق 1310به سال 
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بغ ااز نو كهدانشمند باستانشناس ) بن احمد بن حسن احمد كمال( احمد كمال پاشا .5
مقالات بسياري  دانسته و كتب و بوده، چندين زبان مي) ق1341ـ  1267(مصر 

  .)199 /1 :2005زركلي (از او منتشر گرديده است 
در نام كامل افراد ديگري هم هست كه » احمد پاشا«بارت شويم ع يادآور مي

چون موارد افتراق نام و ويژگيهاي آنان با ابن كمال پاشا بسيار است، به ايشان 
  .پردازيم نمي

  
  ؟قواعد الفرسكدام 

آن  هو نويسند ،مورد نظر اين مقال قواعدالفرس ةدر بار پيش از آنكه به بحث
به ويژه در ـ ـ چندين اثر به همين نام در كتب فهارسبپردازيم، لازم است بدانيم كه 

  :گزارش شده استـ ـ فهرستهاي نسخ خطي
في از مؤل اي است در دستور زبان فارسي به زبان عربي رساله .قواعد الفرس .1

به عنوان مرعشي االله  آيت ةكتابخان 4641ة كه در ضمن مجموعه شمارمجهول 
اين نسخه به خط نسخ در سال . ته استقرار گرف) ر127ـ  پ123(نهمين رساله 

در اين رساله . )212ـ  208 /12 :1365حسيني اشكوري (كتابت شده است  ق 1186
رساله با عبارات . بيان گرديده است» هقاعد«هاي  دستور زبان فارسي با سربند

و ما قبلها  ةساكنالمصدر في الفارسي كون آخره نوناً  ةعلاماعلم أن  ... الله الحمد«
مكن : كن كنيد، نهي حاضر :أمر حاضر«شود و با عبارت  آغاز مي» لاً أو تاءدا

  .)2869 :1370منزوي : نك؛ نيز 211 /12 :همان(رسد  به انجام مي» مكنيد
اي است در دستور زبان فارسي تأليف حاجي علي پندي  رساله .قواعد الفرس .2

به گفته  يشپ ةكه در ضمن مجموع) م99/1698/  ق1110درگذشته پس از (
دستور زبان «ف مؤل .قرار گرفته است )پ162ـ  پ127(عنوان دهمين رساله 

به نام  ،فارسي را در چند جدول مشتمل بر سه باب، و هر باب داراي چند فصل
 :1365حسيني اشكوري (» هجري ترتيب داده است 1110وزير احمد پاشا به سال 

: همان(اند  ا تركي عثماني گزاردهرساله ر نگاران، زبان اگر چه فهرست .)211 /12
، به گزارش تفصيلي يكي از آنان، آغاز )154 ش :1381متقي : كن نيز و همانجا؛
) جواهر صيغ و حروف حمد بسيار، و زواهر معاني و ظروف ثناي بيشمار(رساله 
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؛ الباب ةوالمطرد ةالمختلفول في الصيغ الباب الأ(به زبان فارسي، و فهرست ابواب 
شارات والظروف؛ الباب الثالث في المضمرات و الموصولات و أسماء الإي الثاني ف
صحابه الكرام، والتابعين والمجتهدين إلي يوم أوعلي آله و(آن  ةو انجام ،)الحروف
منزوي : ك؛ نيز ن212و  211 /12 :1365اشكوري حسيني (به زبان عربي است ) القيام
1370: 2869(.  
نگار آن را  الكتب قاهره هست كه فهرست ارديگري از اين رساله در د ةنسخ

بر اساس گزارش . عنوان داده است» )ةبالعربي ةمشروح( ةالفارسي ةفي اللغ ةرسال«
الدين خليفه  رساله فارسي محي«: در پشت برگ نخست رساله آمده است ،همو

كتابت ق 997در محرم سال   دبن اويس النكسارين نسخه به خط محماي .»مرحوم
  .)1/252 :1967 طرازي(شده است 

. كتابت شده است ق1124اي است به زبان تركي كه در سال  رساله .فرس قواعد .3
هاي روماني گزارده  ي كتابخانهطهاي خ اي از نسخه اين رساله در ضمن مجموعه

ـ ـاين رساله  .)2869 :1370منزوي : ك؛ نيز ن959 ـ 958 :1360 صوتي(است شده 
منسوب به ابن كمال پاشا در  »في الفرس كليةقواعد «با نام ـ ـچنان كه گذشت 

پژوه  دانش(شود  نگهداري ميهاي خطي دانشگاه تهران  اي از نسخه طي مجموعه
  .اي از آن در اختيار نگارندگان اين سطور است و نسخه، )20، ش 382 :1364

ومي الشريف ل الربن خلي حاكم محمد(آن را از آثار حاكم الرومي  .الفرس قواعد .4
ظاهراً تا . )339/  2 :1992بغدادي (اند  برشمرده ق 1185درگذشته به سال ) الحنفي

معرفي نشده است و هاي خطي  ي نسخهاي از اين اثر در فهرستها كنون نسخه
يا رساله اي از همين كتاب  نسخه) 3 ةدر شمار(گفته  پيشقواعدالفرس  شايد
ابن كمال پاشا قواعدالفرس  اي از نسخهنگاران  برخي فهرست ،گفتني است. باشد

پژوه و افشار  دانش(اند  د حاكم رومي منسوب داشتهن محمبه همي» گويا«را با تعبير 
  .)2075 :1350منزوي : نك؛ و نيز 347 ، ش308 :1344

اي همراه  مجموعهدر قواعدالفرس  نامزبان تركي به به نويسي  دست ،ناگفته نماند
 آرتور ـ در ميان مجموعه نسخ خطيـ لغت شاهديز جمله ـ اـبا چند رساله ديگر 

افشار ( شود نگهداري مي گسلطنتي كپنها ةكه در كتابخانگزارش شده كريستنسن 
و بدين رو به  نويس داريم اين تمام اطلاعاتي است كه از اين دست .)704 :ب1346
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 )4و  3بند ( گفته پيش قواعدالفرس دو يكي از از نويسي  دستدانيم آيا  درستي نمي
  .رود به شمار مياي  جداگانه است يا نسخه

يا  ،قواعد الفرساي است به زبان عربي كه با نام  اما مقصود ما در اين مقاله رساله
 :1336مينوي ( اساس الفرسيا  ،)770 /2 :1350سيديونسي (قواعدالفرس  في رسالة

است و بعد از بسمله با  ياد شده )265 :1374سو  سبحاني و آق( قواعد فارسييا  ،)444
. شود آغاز مي» رسِالفُ دواعقَ دوينَتَ هعمائنَ رِواتُن تَني محنَالذي م اللهِ الحمد«عبارت 

بن  الدين احمدبن سليمان شمس(اين رساله به كمال پاشازاده يا همان ابن كمال پاشا 
  .منسوب است ق 940دانشمند اديب ترك درگذشته به سال ) كمال

تأليف  قواعد فرس  در برخي فهارس از ،شويم ان اين بخش يادآور ميدر پاي
چنان كه صاحب  ــ كه اين اثر )551 :1360پژوه  دانش(مولانا احمد افندي ياد شده 

تأليف احمد كمال پاشازاده است  قواعدالفرس همان ــ هم تصريح كرده الذريعه
  .)187 /17 :1983آقابزرگ طهراني (

  
  به ابن كمال پاشاس قواعدالفر انتساب 

 قواعـدالفرس  نگاران در شرح احوال و آثار ابن كمال پاشا نـامي از  بسياري از تراجم
انتساب اين اثر بـدو دچـار ترديـد    در اين موضوع ممكن است محققان را .  اند نبرده
صحت اين انتساب مؤيدات و قراينـي هسـت كـه بـا مقـدماتي بيـان        ةدر بار. سازد

  .خواهيم كرد
ه و اهتمام ابن كمال پاشا به زبان فارسي و مهارت او در اين زبان، قابل انكار علاق .1

 ـزبانها بجز ز ةاي به زبان عربي در برتري زبان فارسي بر هم او رساله. نيست ان ب
نوشته كه به تحقيق ) مزية اللسان الفارسي علي سائر الالسنة ما خلا العربي(عربي 

ابـن كمـال پاشـا    ( وظ، به چاپ رسيده اسـت علي محف دانشمند فقيد عراقي، حسين
، المعرّبـة  في الكلمـات  رسالةاز جمله  ـنيز برخي ديگر از آثار عربي او ـ .)1332
في تصحيح لفظ الزنديق وتحقيق  رسالة، تعريب الكلمة الأعجمية في تحقيق رسالة

ق دقاي ،اش ـ و دو اثر تركيـ في إيضاح معني السراب واللآل رسالة ،معناه الدقيق
، و و كـاربرد آنهـا در متـون ادبـي     فارسـي  هايهدر تحقيق برخي از واژ الحقايق
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، همه نمايانگر توجه ويـژه  )268ـ  252 /1 :بلوط قره( كه ذكر آن گذشت يائيه ةرسال
  .)396 /5 :1373صفا : نكنيز ( او به زبان فارسي است

سـنده پركـار و   وي نوي. تسـلط كامـل دارد  و ادب ابن كمال پاشا به زبان فارسي  .2
تأليف به زبانهاي عربي، تركي و فارسـي   سيصدپراثري به شمار است كه بيش از 

: اند و از اين ميان انتساب يكي دو اثر فارسي بدو قطعـي اسـت   براي او برشمرده
 اللغـة محـيط  و ديگـر   نگاشته است گلستانكه آن را به تقليد از  نگارسـتان يكي 

؛ بغـدادي  1621 :الظنـون  كشفحاجي خليفه، ( است اي عربي به فارسي است كه لغتنامه
او بـه   »سعيد بن أبي الخير بيأشرح يك بيت «رساله اي در نيز  .)142/  1 :1992

  .)276 ـ 273 /1: همان(منسوب است 
دستور زبان فارسي تأملاتي داشته و برخي از آنها  ةدر اينكه ابن كمال پاشا در بار .3

انواع  ةوي سخن گفتيم كه در بار ةيائي ةرسالاز  پيشتر. نگاشته هم شكي نيسترا 
 ،)ق1105 ةدرگذشـت (ميرزا حسن شـعوري حلبـي   نيز . ياء در زبان فارسي است

صفت فاعلي در زبـان  در ضمن بحث از  ،فرهنگ شعورييا  لسان العجماحب ص
فارسي، نظر ابن كمال پاشا را در اين باره گزارده، و البته نگفته كه از كدام اثر وي 

  .)247 :1371صنيع ( كرده استقل ن
بزرگي از مخطوطات تركيه، در حاشـيه يكـي از    ةلك مجموعااشا مپاحمد تيمور  .4

 /2 :1967طـرازي  ( آن را به ابن كمال پاشا منسوب كرده است ،قواعد الفرسنسخ 
 از نسـخه  ،نگار مخطوطات فارسيِ دارالكتب قـاهره  طرازي فهرست. )، پانوشت50

 اثر ابن كمال پاشاستهمو تصريح كه به  كند ياد مي فارسيةقواعد  اي به نام رساله
: و در صرف فارسي و به زبان عربي و تركي نگاشته شده و آغاز آن چنين اسـت 

ــنَ  « يــذي ز ــد اللهِ ال ــلام الحم ــالنطقِ والك ــي آدم ب ــان(» بن  .)1748، ش 49 /2 :هم
اي  نيز نسـخه  تهران مركزي دانشگاه انههاي خطي كتابخ نسخه ةنشرينگار  فهرست

 .)382 :1364پـژوه   دانش( گزارد مي لابن كمال باشا في الفرس كليةقواعد به نام را 
اثبـات  اجمـالاً  ايـن سـه گـزارش     .اين اثر به زبان تركي است ،چنان كه گذشت

 ةكلم ـ ودستور زبـان فارسـي داشـته     ةمستقل در بار كند ابن كمال پاشا اثري مي
  .استوده بجزء نام آن هم » قواعد«
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همچـون  ـ ـ ـزبانان و ايرانيان و مستشرقان  ـ اعم از عربيـ ينگاران بزرگ فهرست .5
فهرسـت عمـومي مخطوطـات     ةگردآورنـد  ،)440 :1995بروكلمان ( بروكلمانكارل 

هرانـي  طآقـابزرگ  ( الذريعـة صاحب  ،)558: 1953وايدا ( ملي پاريس ةعربي كتابخان
سـيد  ( سـيد الفـؤاد   ،)50 /2 :1967 طرازي( زينصراالله مبشر الطرا، )187 /17 :1983
معجـم  و اخيراً فراهم آورنـدگان   ،)2459 :1370منزوي (احمد منزوي ، )222 :1962

  ،)293ش  275/ 1 :و قـره بلـوط   بلـوط  قره( تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالَم
د ممكن هرچن ،اند هاي آن را به اين كمال پاشا منسوب كرده يا نسخه قواعدالفرس

 ـ پـيش  گـاه در نهايت به نظردر نگاه برخي از آنان  اين انتساباست  احمـد   ةگفت
  .مستند باشد تيمور پاشا

پژوهشگران تاريخ زبان فارسي هم ايـن اثـر را از آن ابـن كمـال پاشـا      از برخي  .6
كمـال پاشـازاده در جايگـاه يـك     «هـاي   نويسندگان غير ايراني مقاله. اند دانسته
صـاوي  (» تنظيمـات  ةنويسي در دوردستور«، و )117 :1386مياس ژر(» شناس زبان

  .اند از اين جمله )288 :1355
، )196، ش 1/216: 1865فلوگل (ق 937مورخ  قواعدالفرس هاي يكي از نسخه .7

 ق961، و يكي ديگر بـه تـاريخ   )770 :1350سيديونسـي  ( ق 938و يكي به تاريخ 
زنـدگي هـيچ يـك از كسـاني كـه در       تـاريخ  ،از سويي. است )395 :1357بهادر (

ـ بجـز ابـن كمـال پاشـا     ـبه آنان منتسب گشته  قواعدالفرس فهرستها اثري با نام
  .ـ با اين تاريخها يا پيش از آنها سازگار نيستـ) ق940ـ  873(

قواعـد  «عبـارت   ،طـي يادداشـتي   ،قواعد الفرسنويسهاي  در پايان يكي از دست .8
در . )پ 215 ، گقواعدالفرس، ابن كمال پاشا( ي خوردبه چشم م» الفرس لابن الكمال

اي  ايـن رسـاله را بـه گونـه    آمده است كه كمـال پاشـازاده    همين يادداشت ةدنبال
وهـو   الجمعـة يـوم  تَم الكتاب بعون الملك الوهاب في «: تاريخ زده است معمايي

عشـر  من السـدس الثـاني مـن النصـف الاول مـن ال     العشر التاسع من الثلث الثاني 
كتابـه  أرخ  الهجرة النبويـة الهلاليـة  من العشر الثالث من العشر العاشر من  السادس

بـدين رو تـاريخ دقيـق    . )جـا همان(» ... بهذا التاريخ قدوةُ المحققين ابن كمال باشـا 
     .هجري قمري 926سال  روز جمعه نوزدهم صفر: شود تأليف رساله هم معلوم مي
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منسـوب نشـده    ،جز ابن كمال پاشا ،كس كنون به هيچمورد نظر ما تا قواعدالفرس .9
انـد   احتمـال داده » گويـا «نگار نسخ خطي با تعبير  تنها يكي دو تن فهرست. است

ق  1185 ةاز آنِ محمد حاكم رومي در گذشت قواعدالفرس نويسهاي يكي از دست
ايـن موضـوع عينـاً در گـزارش     . )347، ش 308 :1344پـژوه و افشـار    دانـش (باشد 
، اما همو بعداً )19969، ش 2075 :1350منـزوي  ( نگار ديگري هم آمده است تفهرس

توسط ابن كمال پاشا تصريح كـرده اسـت    قواعدالفرس در جايي ديگر به نگاشتن
كه در بند پيشـين گذشـت    ـ چنانـهر حال اين احتمال ه ب.  )2459 :1370منزوي (
  .به علت ناسازگاري تاريخي، احتمالِ نادرستي است ــ
را ش تأليفـات . هاي گوناگون شهره اسـت  در زمينهبه كثرت تأليف ابن كمال پاشا  .10

ـ ـ ـاش  روزگار مصـري  و او را در اين باره با هم رنداشم بر ميبيش از سيصد اثر 
بنا بر اين طبيعـي اسـت كـه    . )22 :1324لكنوي هنـدي  ( كنند مقايسه ميـ ـسيوطي 
چنان كه در خصوص سيوطي  ،ارش نكنندبسياري از آثار او را گز ،نگاران تراجم

  .نيز همه آثارش در يك كتاب شرح حال گردآوري نشده است
به ظن قريب به يقين نگاشته ابن كمـال   قواعدالفرس رسالهاين قرائن و شواهد، با 

  .پاشاست
  

  قواعد الفرسهاي  نويس گزارش دست
جهان گـزارش  هاي  هاي خطي بسياري در كتابخانه ، نسخهقواعد الفرس ةاز رسال

  :كنيم در اينجا ياد ميـ ـدر حد دسترسي  ــشده است كه شماري از آنها را 
قواعدالفرس  في رسالةبا عنوان نويس  دست ةاين رسال .ملي تبريز ةكتابخان ةنسخ .1

 3572اي بـه شـماره    ديگر در مجموعـه  ةهمراه با هشت رسال ،ق 938به تاريخ 
 :1344پژوه و افشـار   دانش؛ 742، رديف ش 771ـ   770 :1350سيديونسي (گزارش شده 

ــار )19969، ش 2075 :1350منـــزوي ؛ 347، ش 308 ، و تصـــويري از آن در اختيـ
  .نگارندگانِ اين سطور است

كه در سـال  » فن لغت/ 197« ةنويسي است به شمار دست .آصفيه ةكتابخان ةنسخ .2
، ش 2075 :1350؛ منــزوي 395ـ   394 :1357بهــادر (نگاشــته شــده اســت  ق 961

19970(. 
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 ةبـه شـمار  بي تـاريخ  اي است  مجموعه ةسومين رسال .دارالكتب قاهرهاول  ةنسخ .3
ــة/  22« ــي لغ ــرازي (» فارس ــزوي ؛ 1752، ش 50 /2 :1967ط ش ، 2075 :1350من

  .)3926، ش 268 /3 :التركية العثمانيةفهرس المخطوطات ؛ 19966
/  7« ةبـه شـمار  اي اسـت   عـه نخسـت مجمو  ةرسـال  .دوم دارالكتب قاهره ةنسخ .4

بـلال قريمـي در    سـيد  بن محمد سيد بن مةااللهحركه به خط سيد » مجاميع فارسي
؛ 1753، ش 50 /2 :1967طـرازي  ( كتابت شـده اسـت   ق 1093و  1088تاريخهاي 

ــزوي  ــات ؛ 19962، ش 2075 :1350من ــرس المخطوط ــةفه ــة العثماني ، ش 267 /3 :التركي
3922(.  

» مجـاميع فارسـي  /  20« ةشـمار  ةدر ضمن مجموع .قاهره وم دارالكتبس ةنسخ .5
كتابت شـده   ق1282قرار گرفته و به خط سليمان بن عبداالله اسماعيلي در تاريخ 

فهـرس  ؛ 19965، ش 2075 :1350؛ منـزوي  1754، ش 51ـ   50 /2 :1967طرازي (است 
  .)3925، ش 268 /3 :التركية العثمانيةالمخطوطات 

/  7« ةاي اسـت بـه شـمار    مجموعـه  نخست ةرسال .قاهره م دارالكتبچهار ةنسخ .6
؛ منـزوي  1755، ش 51 /2 :1967طـرازي  (كه تـاريخ نـدارد   » مجاميع فارسي طلعت

  .)3927، ش 268 /3 :التركية العثمانيةفهرس المخطوطات ؛ 19967، ش 2075 :1350
/  72« ةاي اسـت بـه شـمار    سـوم مجموعـه   ةرسـال  .م دارالكتب قاهرهپنج ةنسخ .7

 كتابت شده است ق 1150در سال اول و دوم آن  ةكه رسال» مجاميع تركي طلعت
فهرس المخطوطـات  ؛ 19964، ش 2075 :1350؛ منزوي 1756، ش 51 /2 :1967طرازي (

  .)3924، ش 268 /3 :التركية العثمانية
» مجـاميع طلعـت  /  766« ةشمار ةدر ضمن مجموع .م دارالكتب قاهرهشش ةنسخ .8

؛ 1757، ش 51 /2 :1967طـرازي  (كتابت شده اسـت   ق1043ر سال قرار گرفته و د
؛ 3921، ش 267 /3 :التركية العثمانيةفهرس المخطوطات ؛ 19961، ش 2075 :1350منزوي 

  .)275 /1 :و قره بلوط بلوط قره
 لغـة /  8« ةاي است به شـمار  مجموعه نخست ةرسال .م دارالكتب قاهرههفت ةنسخ .9

، 2075 :1350؛ منـزوي  1758، ش 51 /2 :1967طـرازي  (ارد كه تاريخ ند» قوله تركي
  .)3928، ش 268/ 3 :التركية العثمانيةفهرس المخطوطات ؛ 19968ش 
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» تيمورمجاميع /  126« ةشمار ةدر ضمن مجموع .م دارالكتب قاهرههشت ةنسخ .10
الدين كتابت شـده   بن مصلح به خط محمودبن علي ق1123در سال قرار گرفته و 

ــت  ــر(اس ــزوي 1759، ش 51 /2 :1967ازي ط ــرس ؛ 19963، ش 2075 :1350؛ من فه
  .)275 /1 :و قره بلوط بلوط ؛ قره3923، ش 268 /3 :التركية العثمانيةالمخطوطات 

به به خط حاج عبدالمحسن بكري نويسي است  دست .م دارالكتب قاهرهنه ةنسخ .11
؛ 222 /2 :1962سـيد  ( ثبـت شـده اسـت   » ـه 5580« ةكه با شمارق 1245تاريخ 

  .)275 /1 :و قره بلوط بلوط قره
اي  مجموعـه  رساله دوم» قواعد فارسي«با نام  .دانشگاه استانبول ةكتابخان ةنسخ .12

 به خـط عمـربن عبـدالرحمن    ق1276كه در سال  IÜK.FY.577 ةاست به شمار
  .)265 :1374سو  سبحاني و آق(كتابت شده است 

به خـط  ي است نويس دستيكي  .ه لس آنجلسدانشگا ةكتابخان هاي نسخه .14و  13
 قواعد فـرس به نام  ق،1238مورخ  ،زاده بروسوي سيدمحمدسعيد فرضي فرائضي

نسـخه   اين .ياد كرده استمولانا احمد افندي  با نامآن را مؤلف ، نگار كه فهرست
ديگري  .)551ـ   550 :1360پژوه  دانش(است  S 590 ةشمار  ةمجموع ةين رسالپنجم

اسـت   D 163ة شـمار  ةمجموع ـ  ةشانزدهمين رسـال قواعدالفرس  في سالةربه نام 
  .)586ـ  585 :همان(
 6848 ةاي است بـه شـمار   مجموعه ةدومين رسال .سلطنتي برلين ةكتابخان ةنسخ .15

 :1370منـزوي  ؛ 6/197: 1894آلـوارت  ( كتابت شده اسـت  م 1692سال پيش از كه 
  .)21، پانوشت 122 :1386؛ ژرمياس 2869

قـرار  » 1680«  ةاي به شمار در ضمن مجموعه .آكسفورد بادليان ةكتابخان ةنسخ .16
ــت ــه اس ــتن ( گرفت ــزوي ؛ 2/1651: 1954بيس ــاس ؛ ژ2869 :1370من ، 122 :1386رمي

  .)21پانوشت 
ة بـه شـمار  اي اسـت   مجموعـه  ةمـين رسـال  دوازده .ملي پاريس ةكتابخان ةنسخ .17

كتابـت شـده اسـت     عبـدالرحمن بـن   به خط عثمـان  ق 1078كه در سال  1286
نـويس در اختيـار    صويري از اين دستت .)1286، ش 1/245: 1893ـ1883دراسلين (

  .نگارندگانِ اين سطور است
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سـال  كـه در   781ة شـمار  ي است بهنويس دست .دانشگاه كويت ةكتابخان ةنسخ .18
تصـويري  . )1357 /2 :2003 الاصـلية فهرست المخطوطات ( كتابت شده است ق1162

  .ز اين نسخه در اختيار نگارندگانِ اين سطور استا
نويســي اســت در ضــمن  دســت .اســتانبول ةعمــومي ســليماني ةكتابخانــ ةنســخ .19

كتابـت شـده    ق1108كـه در سـال    »حفيد افندي/  297« ةاي به شمار مجموعه
  .)21، پانوشت 122 :1386ژرمياس (است 

 78 ةاي است بـه شـمار   موعهمج ةنخستين رسال .سلطنتي اتريش ةكتابخان ةنسخ .20
 :1370منـزوي  ؛ 216، ش 1/196: 1865فلوگـل  (كتابت شده است  ق937كه در سال 

2869(.  
و  و پـاريس تركيـه و بـرلين   هـاي   نويسهاي ديگري هم مربوط به كتابخانـه  دست

و يـا   است كه چون مستقيماً بـه فهرسـتهاي آنهـا دسـت نيـافتيم      گزارش شده ايتاليا
افشـار  : كن(كنيم  نظر مي از ذكر آنها صرف، نداشتيم ها هباره نسخاطلاعات تفصيلي در 

بروكلمـان  ؛ 21، پانوشـت  122 :1386ژرميـاس   ؛1پانوشـت   ،294 :1355صاوي ؛ 677 :1346
  .)275 /1 :و قره بلوط بلوط قره؛ 198ش  :2003جول ؛ 108، ش 440 :1995
  
  گيري نتيجه

اند و بـه دسـت مـا     زبان عربي نگاشتهي كه به ترين دستور زبان فارسيِ مستقل يمقدـ 
  .منسوب به كمال پاشازاده است قواعدالفرس رسيده،

 ـ  برشمرديمبه قراين و مؤيداتي كه  با توجهـ   قواعـدالفرس  ـ به ظن قريب به يقـين 
 .ستابن كمال پاشاتأليف 

بـوده  برخـوردار   يتـوجه از اهميت قابـل  زمان تأليف همان از  قواعدالفرس ةرسالـ 
كه در زمان حيات مؤلف اسنسـاخ شـده،   را  نويس آن تاكنون دو دست است چه،

 ـمورخ به تاريخهاي گوناگون ـ ــهاي بسيار  نيز وجود نسخه. ايم شناسايي كرده
تـا   دهـم (اين رسـاله در طـي چهـار سـده     دهد  هاي جهان نشان مي در كتابخانه

يـا   دوسـت  ميـان دانشـوران فارسـي   بـه كـرات رونويسـي شـده و در     ) سيزدهم
  .گرديده است پژوه دست به دست مي فارسي
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 29در (ج  26 ،الذريعـة إلـي تصـانيف الشـيعة     ق،1403/ م1983، آقابزرگ طهراني، محمدمحسن

 .، بيروت3، چ )مج
 .انتحقيق احمد حسن حامد، عم ،اسرار النحو ،]تا بي[ ،ابن كمال پاشا، احمدبن سليمان
لسـنة مـا خـلا    لأرسالة مزية اللسان الفارسي علي سـائر ا  ،1332، ابن كمال پاشا، احمدبن سليمان

علـي   حققها وأكملها وأصلحها وعارضها بالمراجع وعلّـق عليهـا وعنـي بنشـره حسـين      ،العربية
 .هرانمحفوظ، ت

 ـ 1286نـويس ش   دسـت  ،قواعد الفـرس  ق،1078 ،احمدبن سليمانابن كمال پاشا،  ملـي   ةكتابخان
 .پاريس
 .44ـ  19ص  ،2ج  .فرهنگ ايران زمين، »ابشناسي دستور زبان فارسيكت« ،1333، افشار، ايرج

هـاي   نسـخه ، »هاي خطي فارسي تازه در كتابخانة ملـي پـاريس   نسخه«الف،  1346افشار، ايرج، 
. پـژوه و ايـرج افشـار    ، زير نظر محمدتقي دانش)نشرية كتابخانة مركزي دانشگاه تهران(خطي، 

 .678ـ  674تهران، دفتر پنجم، ص 
 ةنشـري (هاي خطـي،   نسخه، »سلطنتي كپنهاك ةنسخ خطي فارسي كتابخان« ب،1346، افشار، ايرج
 ، دفتر پنجم،تهران. پژوه و ايرج افشار زير نظر محمدتقي دانش ،)مركزي دانشگاه تهران ةكتابخان

 .713ـ  689ص 
الاشراف علي الترجمة  .العصر العثماني: ، القسم التاسعتاريخ الادب العربي، م1995، بروكلمان، كارل

 .قاهرهمع عمر صابر عبدالجليل،  محمود فهمي حجازي بالتعاون: العربية
في الذيل علي كشـف الظنـون   : ايضاح المكنون ق،1366 /م1947، بن محمدامين بغدادي، اسماعيل

 .استانبول، ، عني بتصحيحه و طبعه رفعت بيلكه الكليسي2ج. عن اسامي الكتب والفنون
أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين  : هدية العارفين ق،1413 /م1992، بن محمدامين عيلبغدادي، اسما

 .ج، بيروت 2، من كشف الظنون
 ـ مخزونـه كتـب   فهرست مشروح بعض كتب نفيسه قلميـه ق، 1357، خان بهادر، ميرعثمان علي  ةخان

 .دوم، حيدرآباد دكن ةحص ،آصفيه سركار عالي
 8، تحقيق احسان عبـاس . ح الطيب من غصن الأندلس الرطيبنف ،1997، تلمساني، احمدبن المقري

 .ج، بيروت
، تـاريخ  »منتـدي الاصـلين  «پايگـاه اينترنتـي   . مؤلفات ابن كمال باشـا  ،2003، جول، محمد زاهد

 ).http://www.aslein.net/showthread.php?t=331(؛ 25/5/1388: رسي دست
كشف الظنون عن اسامي الكتب و  ق،1362/م1943، حاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله كاتب چلبي

  .عني بتصحيحه و طبعه رفعت بيلكه الكليسي، استانبول ،الفنون
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االله العظمـي   عمومي حضرت آية ةهاي خطي كتابخان فهرست نسخه، 1365، حسيني اشكوري، احمد
 .زير نظر محمود مرعشي، قم. نجفي مرعشي

 ـ ةنشري، »دهخدا ةان لغتنامسازم ةكتابخان فهرست« ،1346، پژوه، محمدتقي دانش مركـزي   ةكتابخان
 .59ـ  1ص  ،3، ج تهرانهاي خطي نسخه ةدر بار دانشگاه تهران

هاي خطي،  نسخه،  »هاي خطي دانشگاه لس آنجلس فهرست نسخه« ،1360، پژوه، محمدتقي دانش
دتقي زيـر نظـر محم ـ  . كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران ةدفتر يازده و دوازده نشري

 .772ـ  1ص  ،تهرانپژوه و اسماعيل حاكمي،  دانش
كتابخانـه مركـزي دانشـگاه     ةنشـري  :هاي خطي نسخه ،1344و افشار، ايرج،  پژوه، محمدتقي دانش

 .تهران ، دفتر چهارم،تهران
مركـزي و مركـز اسـناد دانشـگاه      ةهاي خطي كتابخان فهرست نسخه ،1364، پژوه، محمدتقي دانش

 .تهران ،)1005تا  8001شماره  از( ،17، ج تهران
 .تهران ،لغتنامه، 1372، اكبر دهخدا، علي

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمسـتعربين   : الأعلام ،م2005، زركلي، خيرالدين
 .، بيروت16چ  ،والمستشرقين
 .بيروت، تاريخ آداب اللغة العربية ،1983، زيدان، جرجي

بـه كوشـش   . تـرين دسـتور زبـان فارسـي     كهـن : منهاج الطلـب  ،1358، زينيمي، محمدبن الحكيم
  .اصفهان ،محمدجواد شريعت

تاريخ پيوسـتگيهاي فرهنـگ   ، »كمال پاشازاده در جايگاه يك زبانشناس«، 1386، .مژرمياس، اوا 
 ةژرميـاس، ترجم ـ . گـردآوري اوا م  ،17ـ   11هـاي   هاي تركي در سـده  ايران با فرهنگ زبان

 .د، تهرانفر عباسقلي غفاري
 ـ فهرست نسخه ،1374، الدين حسام سو، و آق پور سبحاني، توفيق هاشم  ةهاي خطي فارسي كتابخان
 .تهران ،دانشگاه استانبول

 1936المخطوطات التي اقتنتها الدار من سـنة  ( فهرست المخطوطات ق،1382/ م1962، سيد، فؤاد
 .هقاهر ،)1955ـ 

كتب خطي اهدايي مرحـوم حـاج   : 2ج  ،ملي تبريز ةنفهرست كتابخا ،1350، سيديونسي، مير ودود
 .محمد نخجواني، تبريز

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  ةمجل، »تنظيمات ةدستورنويسي در دور«، 1355، صاوي، صائمه اينال
 .294ـ  288، ص )94ـ  93پياپي ، ستانببهار و تا( 2و  1، ش 23س  ،دانشگاه تهران انساني

 .، تهران10چ  ،ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسي تاريخ ،1373، صفا، ذبيح االله
 .شتوتغارت. ديدرينغ. ، باعتناء س3چ . الوافي بالوفيات ق،1411/م1991، صفدي، خليل بن ايبك

يا سيري در آثـار نخسـتين دستورنويسـان     ،سيري در دستور زبان فارسي ،1371، بانو صنيع، مهين
 .تهران. زبان فارسي
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هـاي خطـي،    نسـخه ،  »هاي روماني كتابخانههاي خطي  فهرست نسخه« ،1360، صوتي، محمدعلي
زيـر نظـر محمـدتقي    . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران ةكتابخان ةدفتر يازده و دوازده نشري

 .989ـ  956پژوه و اسماعيل حاكمي، تهران، ص  دانش
 ،م1963ار الكتـب حتـي عـام    فهرس المخطوطات الفارسية التي تقتنيها د ،م1967، طرازي، نصراالله

 .هقاهر
/ م2003، مكتبـة جـابر الأحمـد المركزيـة، كويـت     : جامعة الكويـت  ،فهرس المخطوطات الاصلية

 .ق1424
حتـي نهايـة    1870التي اقتنتها دار الكتـب القوميـة منـذ عـام      فهرس المخطوطات التركية العثمانية

 .م1987، هقاهر ،1980
معجم تاريخ التراث الاسـلامي فـي مكتبـات     ،]تا بي[، حمد طورانا بلوط و قره الرضا بلوط، علي قره

 .تركيه ـ قيصري ،)المخطوطات والمطبوعات(العالم 
 .بيروتتحقيق احسان عباس،  ،فوات الوفيات ،م1974، كتبي، محمدبن شاكر

 .، دمشقتراجم مصنفي الكتب العربية: معجم المؤلفين ق،1376/ م1957 ،كحاله، عمر رضا
عنـي بتصـحيحه وتعليـق     ،الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة  ق،1324 ،، محمدعبدالحيلكنوي هندي

 .بعض الزوائد عليه السيدمحمد بدرالدين أبوفراس النعساني، مصر
 ـ   نسخه: 1جهاني مخطوطات اسلامي، ج  ةگنجين ،1381 ،متقي، حسين  ةهاي خطـي تركـي كتابخان

 .قم ،رستي سيدمحمود مرعشي نجفيبه سرپ ،االله العظمي مرعشي نجفي بزرگ حضرت آيت
چ  ،في تراجم المعروفين بالكنية و اللقب، يا كني و القاب ريحانة الادب ،1374، مدرس، محمدعلي

 .، تهران4
  .]جا بي[، 1ج . مؤلفين كتب چاپي فارسي و عربي از آغاز چاپ تا كنون ،1340، مشار، خانبابا
 .، تهران10چ  ،فرهنگ فارسي ،1375 ،معين، محمد
 .آباد اسلام ،13 ، جهاي خطي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه ،1370، منزوي، احمد
 .، تهران3ج  ،هاي خطي فارسي فهرست نسخه ،1350، منزوي، احمد
 .تهران ،فرهنگ دستوري ،1376 ،مهيار، محمد

ـ   433، ص )114پيـاپي  ( 10ش ، 10س . يغمـا ، »دستور زبان فارسـي « ،1336 ،مينوي، مجتبي
446. 

  .تهران. در هند و پاكستان فارسي سنوي فرهنگ ،1341، نقوي، شهريار
 ـ، »گفتار در صـرف و نحـو فارسـي   « ،1322، الدين همايي، جلال  2، ش 1س  ،فرهنگسـتان  ةنام

  .68ـ  26ص ، )خرداد و تير(
  ير نظر محمد معـين، ز ،اكبر دهخدا علي ه،لغتنام، »دستور زبان فارسي« ،1337 ،الدين همايي، جلال

 .147ـ  110ص  ،مقدمه و تكمله به قلم گروهي از نويسندگان، تهران، 1ج 
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